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 يادآورى
اسلام، وحدت و همدلى مسلمانان است و معرفى عالمانى كه در هاى قدرتمندى  يكى از راه 

اند،  هايى كرده، و تلاش خود را در اين راه وجهه همت خود قرار داده اصلاح امت اسلامى كوشش
هاى فرهنگى و  در عصر حاضر سكوت در برابر هجمه. نقش بسزايى در تحقق اين آرمان دارد
سازد؛ چنان كه در گذشته نيز در اثر  پذيرتر مى ديگر آسيباعتقادى دشمنان، اسلام را از هر زمان 

اى، بسيارى از آثار  هاى اسلامى و دامن زدن آنان به اختلافات فرقه كفايتى زمامداران حكومت بى
هاى فكرى و هنرى خويش را صرف  هاى درازى سرمايه ايم و سال ارزشمند اسلامى را از دست داده

 .يما اساس كرده اختلافات بى
گاه اين موقعيت پيش نيامده كه آرزوهاى خود  نظيرش، هيچ براى اسلام با همه غنا و دارايى بى 

تر و  بينانه اكنون وقت آن است كه نگاهى واقع. را آن طور كه شايسته است ميان مسلمان محقق سازد
تركات مذاهب تر به اسلام بيفكنيم و با بازگشتى دوباره به اخلاص و ايمان صدر اسلام، مش پيرايه بى

گوناگون اسلامى را در دستور كار خود قرار دهيم تا شايد اسلامى يكپارچه، قدرتمند و قوى را به 
 .مارمغان آوري

طلبد كه معرفى عالمان و فرهيختگان كشورهاى  رسيدن به اين هدف، عوامل گوناگونى را مى 
پردازيم كه نقش   مسلمان مىدر ادامه به معرفى يكى از عالمان. اسلامى يكى از اين عوامل است

مهمى در تقريب مذاهب اسلامى، دعوت مردم به وحدت و همدلى و بيدارى اسلامى ايفا كرده 
  .تاس
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  ؛ پرچم سبز حلّه)ق664 ـ 589(طاووس ابن سيد
  1رحيم ابوالحسيني

  
  چكيده

هاي مهمي از  در اين مقاله، بخش. طاووس سرشار از دانش، معنويت و پارسايي است ابن زندگي سيد
هاي  تر از آن، انديشه سنت روشن خواهد شد، اما مهم زندگي سيد به ويژه تعامل علمي او با عالمان بزرگ اهل

گيري بر فقيهان زمان و نيز  مناقشه او در فراگيري علم فقه و خرده. است» ابن طاووس«منحصر به فرد مرحوم 
چنين درباره امر به معروف و  وي هم. ر قابل تأمل اوستهاي كلامي، از جمله افكا مخالفت جدي او با انديشه

داند، زيرا معتقد است امر به معروف، ايجاد   را تنها در قلب لازم مي نهي از منكر نظر مساعدي ندارد، و آن
تمام انديشه سيد، توجه به خدا و رسيدن و . دارد كند و دشمنيِ مردم، انسان را از ياد خدا بازمي دشمني مي

كاران بر حذر  كند كه از اختلاط با حكام و گناه ن به او بود، و با همين ديدگاه به فرزندش اخطار ميشد وصل
زاري او از پذيرش  بي. سخن شود كه مزاحم عبادت او نگردند باشد، و تنها وقتي بايد با مردم هم

هايي كامل بر   انسانبيت به اعتقاد سيد، اهل. هاي حكومتي نيز از همين نگرش ناشي بوده است مسئوليت
داند و در اين خصوص براي   ميبيت هاي خود را برگرفته از تعاليم اهل روي زمين هستند و او انديشه

خانه بزرگي  آوري سخنان و فضايل آنان با عالمان بزرگ شيعه و سني ارتباط برقرار نمود و كتاب جمع
  .دهد تشكيل ميسنت   را منابع اهل هاي آن وجود آورد كه دو ثلث كتاب به

ه، اهل بيت، زندگي ابن  سيد:واژگان كليدي   .نامه، علماي اهل سنت طاووس، حلّ
  

  نام و نسب سيد
نام با امام  است، و چون نام او هم» جعفر ابن موسي ابن الدين ابوالقاسم سيدعلي رضي«نام او 

ي كه وي نقابت است، برخي از شاعران معاصرش، هنگام» جعفر ابن موسي ابن علي«هشتم شيعيان 
علويان در بغداد را در سه سال آخر عمرش بر عهده گرفت، او را به اين امام تشبيه كرده و چنين 

  :اند سروده
  جعفر است ابن پس اين علي نسل موسي  : جعفر ابن فهذا علي نجل موسي

   استجعفر ابن موسي ابن شبيه علي  :جعفر ابن موسي ابن شبيه علي
ستٍ للإما د   پس او بر مسند امامت، سبزپوش است   :أخضر مةفذاك بِ
ستٍ للنقا د   و اين بر مسند نقابت، سبزپوش است    : أخضربةو هذا بِ

                                                
 . محقق و نويسنده ـ1
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جد (مربوط به يكي از نياكان او » طاووس«لقب . است» طاووس«و لقب او » ابوالقاسم«كنيه او 
 نخستين فرد  است كه به عنوان)ق350حدود.م(»حسن ابن اسحاق ابن ابوعبداالله محمد«) هشتم وي

وي چهره بسيار زيبايي داشت اما . بر عهده داشته است» سورا«از آل طاووس، مقام نقابت را در 
اين . پاهايش با زيبايي صورتش متناسب نبود، همانند طاووس كه پاهايش با زيبايي تنش تناسب ندارد

لقب را گرفته و معروف به هاي بعد از او نيز همين  كم به خانواده او سرايت كرده و سپس نسل لقب كم
  .)325، ص4تا، ج ؛ خوانساري، بي73، ص1رياض العلماء، ج(. اند گشته» آل طاووس«

ه ديده به 589 محرم 15طاووس در  ابن  هجري در خانداني سرشار از علم و فضيلت، در شهر حلّ
رسد   ميعلي ابن  و از طرف مادر به حسينعلي ابن نسب او از طرف پدر به حسن. جهان گشود

  .خوانند مي» ذوالحسبين«يا » حسني الحسيني«و به همين سبب او را 
 ابن احمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن محمد ابن جعفر ابن موسي ابن علي«نسب كامل او 

 ابن علي ابن حسن ابن حسن المثني ابن داود ابن سليمان ابن محمد ابن حسن ابن اسحاق ابن محمد
  .است» ابيطالب
ه تولد يافت و مدت زيادي در بغداد  داد او در مدينه و از سادات حسني بودهاج اند اما خود او در حلّ

  .اقامت داشت و پس از وفات او پيكرش را در نجف اشرف به خاك سپردند
شود روزانه پانصد ركعت نماز به نيت پدرش  ، گفته مي)جد نهم(» اسحاق«درباره جد اعلاي او 

، )جد سيزدهم(» داود«چنين درباره جد والاتر او  هم. )466، ص3ق، ج1415ري، نو(.خوانده است مي
شيرخوار را حبس و از  شود كه شيرخورده امام ششم شيعيان بود و منصور عباسي اسحاق  گفته مي

اش را   به مادرش آموخت، خداوند وسيله آزاديمادرش جدا نمود، ولي با دعايي كه امام صادق
  .باشد است كه در نيمه رجب خواندن آن مستحب مي» داود دعاي ام«دعا معروف به فراهم نمود و اين 

  
  خانواده سيد

، داماد باواسطه شيخ طوسي و از علما و )ق620م(»جعفر ابن ابوابراهيم سعدالدين موسي«پدرش 
 اما هايي نامرتب نوشته بوده است، پاره وي رواياتش را در ورق. راويان حديث در سده هفتم بوده است

فرحة الناظر و بهجة الخاطر مما رواه والدي « را  سيد، آنها را در چهار مجلد گردآوري كرده و نام آن
 حسين«و » محمد مدائني ابن علي«از جمله استادان روايي پدرش؛ . گذارده است» جعفر ابن موسي

  .)39، ص104ق، ج1403مجلسي، (. اند ، بوده»رطبهابن 
ام«مادرش دختر  هايش  كه خود سيد در كتاب بوده است و چنان) ق605م(»فراس ابي ن  ابشيخ ور

ام«تصريح نموده  بوده ) ق460م(جد مادري اوست، و مادربزرگ سيد، نوه دختري شيخ طوسي» شيخ ور
. كند تعبير مي» جد پدرم«يا » جد«هايش از شيخ طوسي به  به همين دليل سيد در كتاب. است

نيز ) ق1313م(آورده و خوانساري»  البحرينةلؤلؤ«در ) ق1107م(رانيچه مرحوم محدث بح بنابراين آن
طاووس، دختر شيخ طوسي بوده كاملاً  ابن كه مادر سيد از او پيروي نموده، مبني بر اين» روضات«در 
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بديهي است اگر . )310، ص2تا، ج ؛ آقا بزرگ طهراني، بي471 ص نوري، پيشين،(. باطل و ناموجه است
 را  توان اظهارات آنان دختر باواسطه بوده باشد، نمي» دختر«ني و خوانساري از واژه منظور محدث بحرا

  .جا قابل تأمل است ناموجه دانست، بنابراين مناقشه ميرزاي نوري در اين
) ق617م(»مهدي ابن ناصر«دختر وزير » زهرا خاتون«طاووس، زني به نام  ابن و اما همسر سيد

 و پس از مشورت با خدا، با او ازدواج نموده ف به مرقد امام كاظمبوده است، كه سيد بعد از تشر
گرچه سيد خودش به اين ازدواج راغب نبود، اما سعي كرد خواسته پدر و مادرش را عملي . است
  .)111ق، ص1370طاووس،  ابن سيد(.سازد

 ابن سيمو ابن سيدجمال الدين ابوالفضائل احمد«. طاووس چند برادر نيز داشته است ابن سيد
، يكي از برادران اوست كه در فقه و فقاهت، توانايي زيادي داشته و صاحب )ق673م(» طاووس

) ق726م(هاي او كه استادِ علامه حلي از جمله كتاب. تصنيفات فراواني بيش از هشتاد عنوان بوده است
»  العلويهلةمقابناء ال«و » شواهد القرآن«، »البشري في الفقه«نيز بوده ) ق707م(و ابن داود حلي

است كه خوشبختانه چاپ شده و در » عين العبرة في غبن العترة«چنين كتاب ديگر او  هم. باشد مي
بناء المقالة «هاي او به صورت خطي موجود است، مانند  برخي ديگر از كتاب. اختيار ما قرار دارد

ق و علوم سياسي تهران، و خانه دانشكده حقو موجود در كتاب» الفاطمية في نقض الرسالة العثمانيه
. )55، ص2ش، ج1383موسوي بجنوردي، (.خانه آستان قدس موجود در كتاب» زهرة الرياض«كتاب 

اني و علمّني «: گويد الدين، مي طاووس، يعني استادش سيدجمال  ابن ابن داود حلي، درباره برادر سيد رب
ق، 1392ابن داوود حلي، (. »كي نمودو أحسن إلي؛ او مرا پرورش داد و تربيت كرد و در حق من ني

موسي مقام نقابت سادات  ابن احمد.  هجري وفات نموده است673اين برادر سيد در سال . )46ص
. جا به خاك سپرده شد علوي را در عراق و سورا احراز كرد و سرانجام در حله درگذشت و در همان

  .)موسوي بجنوردي، پيشين(
است كه در جريان » طاووس ابن موسي ابن رف الدين محمدسيد ش«يكي ديگر از برادران او 

  . هجري به شهادت رسيده است656حمله مغولان به بغداد، در سال 
 هجري وفات 654است كه در سال » طاووس ابن موسي ابن سيد عزالدين حسن«برادر سوم او 

  .)19عنبه، ص ابن(. كرده است
  .و پسر و دو دختر او را در اختيار داريمطاووس، شش فرزند داشته است كه نام د  ابن سيد
نخستين فرزند اوست كه در سال » مصطفي«ملقب به » طاووس ابن علي ابن الدين محمد صفي«
ه«ق در 643 ه سيفي سالگي دار فاني را وداع گفته 37هجري در سن 680متولد شده و در سال » حلّ
كشف « عهده داشته است، و سيد، كتاب طاووس، نقابت علويان را بر ابن وي بعد از پدرش سيد. است

... «: 4ابن طاووس، پيشين، ص(. را از باب وصيت به او و فرزند ديگرش علي نوشته است» المحجة
  .)» مني إلي ولدي محمد و ولدي عليلةاصنف كتابا علي سبيل الرسا
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 ابن علي«طور اختصار  است كه گاهي به» طاووس ابن علي ابن رضي الدين علي«دومين فرزند او 
هاي تاريخي بين او و  شود، و همين امر موجب شده تا در انتساب برخي از گزارش گفته مي» طاووس

ه است، آن كه در محل دفن رضي پدرش، اشتباه رخ دهد، چنان  ابن را به پدرش سيد الدين كه در حلّ
در نجف دفن وصيت كرده كه او را » فلاح السائل«كه خود سيد در  دهند با اين طاووس نسبت مي

 هجري در نجف اشرف 647به هرحال اين فرزند سيد، در سال . كنند و همين كار را نيز انجام دادند
 هجري، نقابت علويان را بر عهده گرفت و 680تولد يافت، و بعد از فوت برادرش صفي الدين در سال 

عنبه، پيشين،  ابن(. از آن پس، نقابت و سرپرستي سادات علوي در نسل او قرار گرفته است
وي . در اعمال سنه و آداب مستحسنه، به اين فرزند منسوب است» زوائد الفوائد«كتاب . )180ـ178ص

اكنون برخي قبر او  سرانجام در حله درگذشت و در بيرون شهر در وسط باغي به خاك سپرده شد، و هم
  .دهند طاووس نسبت مي ابن را به اشتباه، به پدرش سيد

» سعد السعود«است كه خود سيد در » شرف الاشراف« دختري به نام سومين فرزند سيد،
  : گويد مي

؛ اين دخترم ابنتي الحافظة لكتاب االله المجيد شرف الأشراف، حفظته و عمرها اثنا عشرة سنة«
به نقل از » رياحين الشريعه«محلاتي در . »در حالي كه دوازده سال داشت، قرآن را حفظ كرده بود

، 4تا، ج محلاتي عسكري، بي(.ذكر كرده است» شريفه«، نام اين دختر را » العلمارياض«افندي در 
  .)361ص

فيما «: گويد سيد درباره اين دخترش مي. است» فاطمه«چهارمين فرزند سيد نيز دختري به نام 
نذكره من مصحف معظم تام أربعة أجزاء، وقفته علي ابنتي الحافظة للقرآن الكريم فاطمة، حفظته 

را بر  گويم، كه آن ؛ درباره قرآني بزرگ و كامل در چهار مجلد سخن ميها دون تسع سنينو عمر
  .»ام دخترم فاطمه كه قرآن را در كمتر از نه سالگي حفظ نموده، وقف نموده

  
  رشد علمي سيد و استادان سيد
ن  هجري در حله ديده به جها589شنبه در نيمه محرم سال  سيد ابن طاووس، پيش از ظهر پنج

فرج المهموم، (.  هجري در حله بوده است602وي تا سال . جا نشو و نما كرد گشود و در همان
اند،  در ايام بالندگي و نوجواني سيد، بيشترين كساني كه در او نفوذ علمي و اخلاقي داشته. )146ص

ام«و جد مادري او ) ق620م(»سعدالدين موسي«پدرش  طاووس،  ابن سيد(. اند بوده) ق605م(»شيخ ور
شيخ مفيد را كه پدرش به او معرفي كرده بود، » مقنعه«سيد در مباحث فقهي كتاب . )109پيشين، ص
چه  آن. شتاب وي در آموختن مطالب، بيش از ديگران بود. )334ق، ص1414همو، (كرد  مطالعه مي

ت وي پس از خواندن بخش نخس. گرفت آموختند او در يك سال فرا مي ديگران در چند سال مي
 ابن جعفر ابن الدين محمد نجيب«شيخ طوسي، به چنان پيشرفتي دست يافت كه » نهايه«

ق، فصل 1370همو، (. اي به خط خويش برايش نگاشت در پشت جلد اول نهايه، اجازه) ق645م(»نما
سيد به اين اجازه اكتفا نكرد و . )113، ص1جمعي از پژوهشگران حوزه علميه قم، ج: ، به نقل از143
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را خواند، و به اين ترتيب پس از دو » مبسوط«پس از آن كتاب . دوم نهايه را نيز به اتمام رساندبخش 
طاووس،  ابن سيد(. اي از فقه اسلامي را در شهر حله به پايان برد اندوزي، بخش عمده سال و نيم دانش

  .)پيشين
د رفت، چون سيد در  هجري به بغدا602بعد از آن در زمان حكومت عباسيان و احتمالاً در سال 

جا اقامت  ، و مدت پانزده سال در آن)212مهج الدعوات، ص( هجري قطعاً در بغداد بوده است603سال 
وي در اين ايام كه سرشار از انگيزه بود، تلاش علمي خود را . )338، ص4خوانساري، پيشين، ج(.گزيد

آوري نمود و آنها را  قه پدرش را جمعاش اوراق متفر در بغداد مضاعف نمود، و در نخستين اقدام تأليفي
وي در ربيع الاول . به رشته تحرير درآورد» فرحة الناظر و بهجة الخواطر«: در چهار جلد، با عنوان

» سوراوي حلي) حناط(يحيي خياط  ابن ابوالحسن علي« هجري به كسب اجازه از استادش 609سال 
، و در جمادي الثاني همين سال از )1169ره، شما223، ص1آقا بزرگ طهراني، پيشين، ج(موفق گشت 

طاووس،  ابن سيد(. اجازه دوم را دريافت نمود» احمد سوراوي ابن حسين«استاد ديگرش به نام 
  ).302، ص16؛ آقا بزرگ طهراني، پيشين، ج15و14ق، ص1406

  :ين استاند كه نام برخي از آنان چن استادان او در اين ايام، علماي بزرگي از حله و بغداد بوده
محقق «درس  وي هم). ق645م(نما ابن جعفر ابن الدين محمد شيخ ابوابراهيم نجيب. 1
در منابع . بود و داراي سوابق درخشان علمي است) ق598م(»ادريس ابن«در كلاس ) ق676م(»حلي
ن، موسوي بجنوردي، پيشي(. اند كه وي داراي تأليفاتي بوده است، اما حتي نام آنها در دست نيست گفته
  .)60، ص5ج

عد موسوي ابن الدين فخار سيدشمس. 2 حجة الذاهب إلي إيمان «صاحب كتاب ) ق630م(م
را » )ق676م(محقق حلي«و از استادان مشهور زمان خود كه شاگردان بسياري از جمله » طالب أبي

يام كه در ا است» صالح القسيني ابن احمد ابن الدين محمد شيخ شمس«تربيت كرده و شاگرد ديگرش
ابن ادريس «وي خود شاگرد . كودكي و در سن هشت سالگي، به او اجازه نقل روايت داده است

  .)261، ص6 و ج534 و370، ص1آقابزرگ طهراني، پيشين، ج(. بوده است» )ق598م(حلي
جنيد  ابن» تهذيب الشيعه«كه كتاب  وي كسي است. معد موسوي ابن الدين محمد سيدصفي. 3

. نجاشي را در اختيار داشته و آنها را براي آيندگان توصيف كرده است» الرج«و ) ق381م(اسكافي
  .)321، ص20، و ج155، ص10، و ج511، ص4پيشين، ج(

ربي ابن الدين حسن شيخ تاج. 4 چنين كتاب  ، و هم»ارجوزه في تاريخ الملوك و الخلفا«كتاب . د
  .)464، ص1پيشين، ج(. ر صحيح نيستبه او منسوب است، اما نسبت مذكو» ارجوزه في تاريخ القاهره«

. »المنهاج«و » التبصره«عزيزه سوراوي، صاحب كتاب  ابن محفوظ ابن شيخ سديدالدين سالم. 5
، 315، ص3پيشين، ج(. طاووس كتاب تبصره و قسمتي از كتاب منهاج را نزد او خوانده است ابن

  .)1159 شماره
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وي نزد پدرش درس تاريخ خوانده . زهره حلبين  ابعبداالله ابن الدين محمد سيد ابوحامد محيي. 6
» غنية النزوع«صاحب كتاب ) ق585م(زهره حلبي ابن ابوالمكارم سيد«است و پدرش عبداالله، برادر 

رسالة في سياق العمل «و » مناسك الحج«ق زنده بوده و صاحب كتاب 597پدرش تا سال . است
شايد ابوحامد پسرعموي . )266، ص22 و ج241، ص1پيشين، ج(. است» بالتمتع بالعمرة إلي الحج

طاووس شد، و با  ابن  كه در مسير حج در حله، مهمان سيد است» زهرة حلبي ابن علي ابن محمد«
  .)262، ص11پيشين، ج(. را براي او نوشته است» روح الاسرار و روح الأسمار«التماس او، سيد كتاب 

وي خود از شاگردان . يفرج سوراو ابن محمد ابن الدين يحيي شيخ نجيب. 7
  .)201، ص1پيشين، ج(. بوده است) ق588م(شهرآشوب ابن

اكسير «: هاي متعددي از جمله وي صاحب كتاب. عبدالقاهر اصفهاني ابن شيخ ابوالسعادات اسعد. 8
وي تا سال . باشد مي» الامامه جامع الدلائل و مجمع الفضائل في«و » توجيه السؤالات«، »السعادتين

او را از استادان خود معرفي كرده » السائل فلاح«سيد در ابتداي كتاب . زنده بوده است هجري 635
، 11 و ج178، ص8 و ج52، ص5 و ج476، ص4 و ج278 و 49، ص2 و ج411، ص1پيشين، ج(. است
طاووس و خواجه نصير   ابن مرحوم آقابزرگ طهراني سيد. )302، ص16 و ج256، ص13 و ج236ص

، 11پيشين، ج(. جا از شاگردان ابوالسعادات معرفي كرده است اني را در يكطوسي و شيخ ميثم بحر
كه وي خود از شاگردان خواجه  گفته است» الآمل أمل«، اما در جاي ديگر به نقل از كتاب )236ص

  .)7427 شماره359، ص22پيشين، ج(. نصير و شيخ ميثم بحراني بوده است
 هجري در 620طاووس در سال   ابن سيد. الله حسينيعبدا ابن محمد ابن الدين حيدر سيدكمال. 9

آقابزرگ طهراني كتاب . )21، ص9؛ آقا بزرگ طهراني، ج194اليقين، باب (. حله نزد او درس خوانده است
 ابن زيد ابن محمد ابن الفتوح حيدر كمال الدين ابي«: را به او نسبت داده و گفته است» الغرر و الدرر«

شهرآشوب و قطب  شهرآشوب سروي بوده و در اين كتاب از ابن ابن شيدالدينعبداالله الحسيني شاگرد ر
  ).44، ص16پيشين، ج(. »جعفر درويستي و ديگران روايت كرده است ابن راوندي و عبداالله

وي مؤلف ). ق643م(نجار بغدادي شافعي محمود، مشهور به ابن ابن الدين محمد سيدمحب. 10
طاووس در  ابن. است) ق325م(ثلج ابي  ابن » تاريخ الأئمة«تاب و راوي ك» ذيل تاريخ بغداد«كتاب 

. مدرسه مستنصريه بغداد، از او احاديث بسيار شنيده و اجازه نقل همه آنها را از او دريافت كرده است
سنت است، ستايش بسيار  طاووس از اين استادش كه از علماي بزرگ اهل ابن. )473، ص4پيشين، ج(

  .هاي بعدي به صورت مشروح بحث خواهد شد و در بخشكرده است و درباره ا
اي از دانش و فقاهت رساند كه ديگران او را بر  هاي علمي سيد، وي را به درجه سرانجام تلاش .1

در اين ايام وي به حله بازگشت و استادان حله از او خواستند تا بر مسند فتوا . داشتند همه مقدم مي
مند سازد، اما سيد كه بيشتر در پي خودسازي بود و در  ويش بهرهنشيند و توده مردم را از فيوضات خ

وي با . اين راه، به كشف و شهود رسيده بود، اين تقاضا را نپذيرفت و خود را لايق اين مقام ندانست
ض الأقَْاوِيلِ «:فرمايد استدلال به آيات آخر سوره الحاقه كه مي ع لَينا بلَ عَتَقو َلو باِلْيمِينِلأََخَذْنا * و مِنْه  
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؛ و اگر محمد به دروغ سخناني به ما نسبت فَما مِنكُْم مِنْ أَحدٍ عنْه حاجِزِينَ  *ثُم لَقطََعنا مِنْه الوْتِينَ *
توانستيد ما را از اين كار  يك از شما نمي كرديم، و هيچ داد او را گرفته، رگ گردنش را قطع مي مي

وقتي پروردگار، پيامبرش را چنين تهديد كرده و از نسبت دادن «: گفت ، مي»دبازداشته، او را نگه داري
سخنان و احكام خلاف واقع به خويش، بازداشته است، هرگز اشتباه و لغزش مرا در فتوا نخواهد 

اما علماي حله كه از دانش سرشار او به ويژه از نفس ). 109ق، ص1370طاووس،  ابن سيد(»بخشيد
د، نتوانستند از او درگذرند و بار ديگر از محضرش خواستند قضاوت شهر را به عهده پاك او آگاه بودن

إنني قد وجدت عقلي يريد صلاحي بالكلية و نفسي و : ، فقلت لهم...«: سيد در پاسخ آنان گفت. گيرد
 نفسه و انظروا من اتفق عقله و: و قلت لهم... هواي و الشيطان يريدون هلاكي بالاشتغال بالامور الدنيوية

؛ من در همه عمر طبعه و هواه و قوي علي الشيطان و صاروا كلهم يداً واحدةً في طلب طاعة االله و رضاه
حال با اين ناتواني ! داوري كرده، ميانشان آشتي برقرار سازم) عقل و نفس(نتوانستم بين دو دشمن

برويد دنبال كسي : نها گفتمسپس به آ... شمار مردم داوري كنم؟  هاي بي توانم در اختلاف چگونه مي
به دنبال كسي باشيد كه بر شيطان غالب است و . ديگر اتفاق دارند كه عقلش و هواي نفسش با يك

  .)110پيشين، ص(»همه وجودش در طلب اطاعت و رضايت خداست
دلايل اين اعتبار عمدتاً برآمده از دانش وي، . طاووس در بين علما اعتبار بالايي داشته است ابن

شهرت او بيشتر در نقل دعا و روايات . هاي فراوان است نگاري و روايت حديث ليفات بسيار، تاريختأ
اند وي از تمكن مالي نيز برخوردار بود و بخشش فراوان  گفته. اخلاقي و كلامي و پارسايي اوست

ي، پيشين، موسوي بجنورد(. بار نزديك به تمام دارايي خود را به نيازمندان بخشيد كرد و حتي يك مي
  .)296، ص3 المعارف بستاني، جة؛ به نقل از دائر54، ص2ج

وي پيش از بازگشت به حله، سفرهايي نيز به عتبات عاليات داشت كه در هر يك از شهرهاي 
چنين در سامرا كه به گفته او در آن زمان، يك  وي هم. نجف، كربلا و كاظمين، سه سال اقامت داشت

بعيد عن بلادنا و ... «: 118طاووس، پيشين، ص ابن سيد(اي در كوير بود هچون صومع شهر دورافتاده هم
كند،  اي كه وي از سفر سامرا نقل مي در خاطره. ، اقامت داشته است)»معارفنا و كأنه صومعة في بريه

سحرگاهان .  هجري در سامرا بودم638در شب چهارشنبه سيزدهم ذيقعده سال «: خوانيم چنين مي
: گفت كرد و مي را شنيدم كه براي دوستانش دعا مي) عج(واي معصوم حضرت قائمصداي آخرين پيش

مهج الدعوات، (»پروردگارا، آنها را در روزگار سرافرازي، سلطنت، چيرگي و دولت ما به زندگي بازگردان
  .)368ص

  
  هاي اشغال بغداد نقش سيد در آشفتگي

باري از معارف و دانش، به آن  با كوله هجري بار ديگر به دعوت علماي بغداد، 652سيد در سال 
نصيب نبوده و در اين  رفت، بي ها بر بغداد مي ها و خطراتي كه در آن سال ديار بازگشت و از آشفتگي

  .)7ق، ص1414طاووس،  ابن سيد(. هاي مردم، نقش ممتازي داشته است راستا براي رفع گرفتاري
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 18لال بغداد من قبل التتر في يوم الاثنين تم احت«: گويد چنين مي» كشف المحجه«خود او در 
؛ هـ ، و بتنا ليلة هائلة من المخاوف الدنيوية، فسلمنا االله جل جلاله من تلك الأهوال656محرم سنة 

 هجري تمام و كامل شد و 656 محرم سال 18اشغال بغداد از ناحيه تاتار و مغولان، در روز دوشنبه 
ها سالم   را پشت سر گذاشتيم اما خداوند ما را از آن هولناكناكي از خطرات دنيوي شب بسيار وحشت

سيد «گويا هنوز خبر شهادت برادرش . )147؛ فرج المهموم، ص115ق، ص1370همو، (. »نگه داشت
به وي نرسيده بود كه او خبر از سلامت ) ق656م(»طاووس ابن موسي ابن شرف الدين محمد

  . شد برادرش در اين حادثه به شهادت رسيده است تهكه قبلاً گف دهد، اما چنان اش مي خانواده
 هجري، هولاكوخان سيد را فرا 656پس از اين ماجرا و گذشت كمتر از يك ماه، در دهم صفر 

سيد كه در پي راهي براي بيرون بردن مؤمنان از . اي براي او و يارانش صادر كرد نامه خوانده و امان
 حمايت سربازان هولاكوخان، آنان را به حله رساند و خودش در پايتخت بود، هزار تن را گرد آورده با

گناهي را از كيفر رهايي  نخستين فرصت، به پايتخت بازگشت تا شايد مؤمني را از دردي برهاند يا بي
  .)121جمعي از پژوهشگران حوزه علميه قم، پيشين، ص(. بخشد
  

  هاي حكومتي امتناع از پذيرش منصب
در يك .  زمان خود بود و سخن او در بين علما و فقها، حجت تمام بودهاي بزرگ سيد از شخصيت

 هجري بغداد را فتح كرد، علما را در مستنصريه گرد هم 656گزارش آمده است وقتي هولاكو در سال 
علما . آورد تا به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا پادشاه كافر عادل بهتر است يا پادشاه مسلمان جائر

ترسيدند، اما سيد كه در مجلس حاضر  اين سؤال، جوابي نداشتند چون از تبعات آن ميهمگي در برابر 
الكافر العادل أفضل «: بود و نزد هولاكو احترام خاصي داشت، ورقه را برداشت و با خط خود نوشت

، 1ق، ج1414طاووس،  ابن سيد(. ، و همه علما به اين فتواي سيد اعتماد نمودند»من المسلم الجائر
نامه را به سيد  هولاكوخان از اين پاسخ سيد بسيار خرسند شد و پس از اين ماجرا بود كه امان. )8ص

  .تقديم كرد
شمرد، اما  ها گرچه وي در مواقع لزوم، مداخله در امور سياسي و حكومتي را لازم مي در اين سال

ن دليل از پذيرش به همي. هاي معنوي، تزكيه نفس و تهذيب اخلاق بود سعي او بيشتر بر مراقبت
اي  نامه  هجري، پس از امان661ورزيد، اما در اواخر عمر در سال  هاي حكومتي استنكاف مي مسئوليت

بازار بغداد به او عطا كرد، و بنا بر پيامدهاي ناگوار رد اين درخواست، كه از  كه هولاكوخان در آشفته
ش، 1371اتان گلبرگ، (گو شده بودبراي او باز) ق673م(»خواجه نصير طوسي«زبان عالم معاصرش 

، به پذيرش رياست نقابت طالبيان عراق ناچار گشت كه اين رياست به )132 و131عنبه، ص ؛ ابن32ص
، 1نامه دانشوران، ج(.كه روحش به آسمان پر كشيد مدت سه سال و يازده ماه، به طول انجاميد تا اين

قرار گرفت » مرتبه الخضراء«ن منصب، در وي پس از پذيرش اي. )32؛ اتان گلبرگ، پيشين، ص177ص
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 علي«و رداي سبز پوشيد، و علويان دسته دسته با او بيعت كردند، و به همين مناسبت، شاعر معاصرش 
، 1تا، ج قمي، بي(. اشعاري در حق او سروده است كه در ابتداي مقاله ذكر گرديد» حمزه مهناابن 
  .)340ص

بار به قبول منصب  يك) ق640م( وي در دولت مستنصرپذيرش اين مسئوليت در شرايطي بود كه
إفتا شد و بار ديگر به قبول نقابت طالبيين مكلف گشت و بار سوم پيشنهاد وزارت به او شد، اما وي از 

در واقع سيد، داخل شدن در دستگاه حكومت را در زمان خود، . پذيرش همه اينها، به شدت امتناع كرد
به همين دليل نه تنها خود، بلكه فرزندان و ديگران را نيز از . دانست ميمصداق اعانه بر ظلم و حرام 

در سفارش به فرزند ارشدش محمد » كشف المحجه« از كتاب 132وي در فصل . كرد اين كار منع مي
  :گويد مي

و اعلم يا ولدي محمد علمك االله جل جلاله ما أنت محتاج إلي تعليمه مما يزيدك من تعظيمه و «
ن الدخول مع الولاة لو كان شيئا يزيد المسلم في شرف دنياه كنت قد عمرت لك من الشرف تكريمه، أ

بالدخول معهم و القبول منهم نهايات المأمول و لكنه خلاف ما كان عليه سلفك و عار علي من دخل 
تعظيم چه در  چه را كه به او محتاج هستي و آن كه خداوند بزرگ آن! ؛ بدان اي فرزندم محمدالخ... فيه

كند، به تو بنماياند، داخل شدن با واليان اگر چيزي باشد كه مسلمان را در  و تكريم او تو را افزون مي
كردم و با  اش بالا ببرد، من با داخل شدنم در دستگاه آنان، اين شرف را براي تو آباد مي شرافت دنيايي

 سيره سلف و گذشتگان است و ننگ ساختم، اما اين كار خلاف قبول اين كار، آرزويت را برآورده مي
هرگاه يكي از . گنجد است بر كسي كه وارد چنين جرياني بشود و نقصان آن در وصف من نمي

كيشان اجداد پاكت را كه براي آنان شرافت قائلي، ديدي كه در ولايت آنان  مسلكان خود يا هم هم
 ابن سيد(. »الخ...القلب است كند، پس بدان كه او مسكين و مريض درآمده و به ظالمان كمك مي

  .)116ق، ص1370طاووس، 
هاي دولتي در ايام مستنصر، و پذيرفتن آن در زمان  برخي بر اين باورند كه دليل نپذيرفتن منصب

را از فرمانرواي » كافر دادگر«هولاكوخان توسط سيد، انديشه خاص سياسي او بوده كه فرمانرواي 
انديشانه و براي جلب خاطر  ساني نيز پاسخ سيد را صرفاً مصلحتك. دانست بهتر مي» مسلمان بيدادگر«

  .)54، ص2موسوي بجنوردي، پيشين، ج(.اند خان مغول، و حفظ جان و مال مردم دانسته
امامان در محفل خلفا شركت جسته، با آنها آميزش «: روزي يكي از فقيهان روزگارش به او گفت

پيشوايان «: سيد پاسخ داد. »آور باشد تواند نكوهيده و زيان پس ورود ما به مجلس آنان نيز نمي. داشتند
گردان بود ولي تو آيا  رانان حاكم روي كه قلبشان از شهوت يافتند در حالي ما در محفل آنان حضور مي

. كه نيازت را برآورده سازند و تو را از نزديكان خويش قرار دهند داني؟ به ويژه هنگامي خود را چنين مي
حضور ناتوانان نزد . گويي نه، درست مي«: فقيه گفت. »اني دل از دوستي آنان تهي كني؟تو آيا مي

به نقل از . 123 و 122طاووس، پيشين، ص ابن سيد(. »گران هرگز مانند حضور اهل كمال نيست توان
  ).118، ص1جمعي از پژوهشگران حوزه علميه قم، ج
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اي از آن پارساي گرانمايه  نروايان ضمن نامهدر حله يكي از فرما«: در يك گزارش ديگر آمده است
آيا در كاخي كه «: سيد در پاسخ نوشت. »خواست كه به خانه او بشتابد و با اين فرمانروا ملاقات كند

جا حضور يابم و بر آن بنشينم يا بدان  كني چيزي از آن براي خدا ساخته شده است تا در آن زندگي مي
كشاند، اعتماد بر  روزهاي آغازين عمر به ملاقات فرمانروايان ميچه مرا در  بنگرم؟ آگاه باش، آن

دانم كه استخاره در چنين مواردي دور از  استخاره بود ولي اينك به فضل الهي از رازهايي آگاه شده مي
  .)پيشين(. »حق و صواب است

ارزه منفي نوع مب به هرحال سياست سيد در برابر حكومت زمان خود، همواره بر دوري، انزوا و يك
چرايي اين سياست و منشأ آن، در . تر يك نوع سياست مداراجويانه بوده است و يا به تعبير واقعي

  .گردد هاي بعدي بررسي مي بخش
  

  عظمت روحي و معنوي سيد
در . بهره نبود  نيز بيآيد كه سيد از الطاف ائمه معصومين ها به دست مي از بعضي از گزارش

شنبه هفدهم  طاووس در روز سه ابن الدين سيد رضي«: چنين آمده» بالثاق نجم«اين باره در 
 اش سيدمحمد آوي، به زيارت اميرمؤمنان علي  هجري به همراه دوست وارسته641الثاني  جمادي
گويي  اي در دست تو است و مي در رؤيا چنان ديدم كه لقمه: جا محمدآوي به سيد گفت در آن. شتافت

، به نقل 286 و 285نجم الثاقب، ص(. »گاه قدري به من دادي آن.  مهدي استاين لقمه از دهان مولايم
  .)117از جمعي از پژوهشگران حوزه علميه قم، پيشين، ص

به «: كند جا وضعيت معنوي خود را در بارگاه مقدس نجف اشرف، چنين توصيف مي وي در يك
 انبوه مكاشفات، چنان مرا در بر گرفت در آن جايگاه توجه اميرمؤمنان و. حريم نوراني مولايم وارد شدم

پاها و اندامم در ارتعاش افتادند و گويا در آستانه مرگ قرار گرفته . كه نزديك بود بر زمين فرو افتم
ام به  خودي ها شدت بي در آن لحظه. در اين حالت روحاني، خداوند حقايقي را بر من نماياند. بودم

جمال، از كنارم گذشته و سلام كرد، توان نگريستن به او را  كنيله  اي بود كه چون محمد بن اندازه
  .)جمعي از پژوهشگران حوزه علميه قم، پيشين(. »الخ...نداشتم و او را نشناختم

به نزد او آمده بود، نيز خواندني و ) عج(كه از سوي امام زمان» عبدالمحسن«در اين راستا، ماجراي 
را ملاقات ) عج(معه مردي نيك كه در بيداري امام عصرداراي اهميت است؛ در يكي از روزهاي ج

وگو  سيد ورودش را گرامي داشت و با او به گفت. نام داشت» عبدالمحسن«كرده به ديدار سيد آمد و او 
طاوس برو و اين  امام فرمود نزد ابن: گفت) عج(عبدالمحسن پس از بيان زيارت حضرت مهدي. نشست

در شامگاه هنگام خفتن، سيد بستر خواب را براي . يام را بازگفتگاه پ آن. پيام را به وي برسان
مهمانش گسترد و خود نيز آماده خفتن شد ولي پيش از خواب، از پروردگار خويش خواست تا حقايقي 

سيد در آن شب خوابي ديد كه بعدها از آن پرده برداشت و تفصيل ماجرا در . بيشتر بر او آشكار گردد
  .)نجم الثاقب، پيشين(. ها آمده است كتاب
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به هرحال، احترام و عظمت شخصيت سيد بعد از زمان او، بيش از گذشته شد و بسياري از 
، شيخ حر عاملي در )469 و 367، صص3ج(نوري در خاتمه مستدرك: نويسان بعد از او، مانند تذكره

و آقابزرگ ، )357ص(، ماحوزي در منتهي المقال)16ص(، تستري در مقابس)205، ص2ج(امل الآمل
  .اند كه در اين مقاله، فرصت نقل گفتار آنان نيست چنان با عظمت از او ياد كرده) قرن سابع(در طبقات

  
  هاي اعتقادي و سياسي سيد انديشه

گير و دور از سياست و اجتماع  در يك قضاوت جسورانه شايد بتوان سيد را فردي منزوي، گوشه
انجام » strothmann: ستروسمن«شناس  قان اسلاماين قضاوت را يكي از مستشر. معرفي نمود

وي . گرا معرفي كرده است طاووس، خواجه نصير طوسي را مرد سياست و جمع داده و در مقابل ابن
 كه  ابن طاووس شخصيتي متواضع، گمنام و تجسم جريان تسليم و سكوت شيعي است«: گفته است
  .)40اتان گلبرگ، پيشين، ص:  نقل ازبه(.»اي داشته است حادثه و انزواگرايانه زندگي بي

طاووس بر زيارات و پافشاري او بر اهميت روزهاي يادبود شيعي و نمازهاي  شايد تأكيد ابن
مستحب و اعمال عبادي ديگر، ستروسمن را به چنين قضاوتي وادار كرده تا او را به عنوان يك انسان 

اي و عمومي برخوردار است،  صر تودهاش از عنا و كسي كه در انديشه» popular: مسلك درويش«
  .معرفي نمايد

كه برخي از محققان معاصر بدان اشاره  آميز است، اما چنان گرچه قضاوت مذكور اندكي مبالغه
، زيرا )41پيشين، ص (هاست  پيش از آمدن مغول طور عموم توصيفي مناسب براي دوره اند، به كرده
ها و در زمان فتح بغداد به دست هولاكوخان،  مدن مغولكه پيش از اين گفته شد، وي بعد از آ چنان

هاي  به هر حال، انديشه. نقش ممتازي در نجات مؤمنان ايفا كرده و به هيچ وجه انزواگرا نبوده است
طاووس  موضع ابن. وجو كرد بيني او جست فكري و سياسي ابن طاووس را بايد در اعتقادات و جهان

اي كه وي  اختلاط در جامعه. گردد روشن مي» المحجه كشف«زندش در درباره دنيا، از وصيت او به فر
كند و به همين  خواند، انديشه انسان را از خداوند منحرف مي مي» بيماري پيچيده: داء معضل« را  آن

  .)102 و101طاووس، پيشين، ص ابن سيد(.دليل، چنين فعاليتي را بايد به حداقل رساند
دانست، زيرا معتقد بود اگر  و نهي از منكر را تنها در قلب لازم ميطاووس حكم امر به معروف  ابن

هاي زمان خود سخن بگويد، ايجاد دشمني خواهد شد و دشمني مردم، انسان را  عدالتي كسي بر ضد بي
جاي  از طرف ديگر اگر بخواهد با تملق، آنها را خوشحال كند، آنان به. دارد از توجه به خداوند بازمي

. تر از نظري است كه خداوند درباره او دارد و خواهند شد، زيرا نظر مردم درباره او مهمخدا، خداي ا
فمن ذلك أنك تبتلي بالامر بالمعروف و النهي عن المنكرات، فإن أقمت بذلك علي الصدق ... «: 102پيشين، ص(

إن نافقتهم و داريتهم، صاروا و أداء الأمانات، صاروا أعدائك علي اليقين و شغلوك بالعداوة عن رب العالمين، و 
  .)»، و ان اطلاعهم عليك كان اهم لديك من اطلاعه عليك...آلهة لك من دون مولاك
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كاران بر حذر باشد، و تنها وقتي  داد كه از اختلاط با حكام و گناه طاووس به فرزندش اخطار مي ابن
 تمام انديشه سيد، توجه به خدا .)108پيشين، ص(.سخن شود كه مزاحم عبادت او نشوند بايد با مردم هم

شد و روز رستاخيز را در  سيد كفن خود را آماده كرده و به آن خيره مي. شدن به او بود و رسيدن و وصل
به » كشف المحجه«هاي مختلف  مشغولي او به مرگ از عبارت دل. كرد پيش چشم خود مجسم مي

  .)98 و 97، 87پيشين، ص: ك.ر: براي نمونه(. آيد دست مي
: گفت او مي. آميزي درباره فقيهان روزگارش نداشت وي با همين انديشه، نظر مساعد و ستايش

دهد و  كه پاسخ سؤالات را با تكرار آراي متقدمان مي دهد اين است امروز تنها كاري كه فقيه انجام مي
قت خود را دو سال و نيمي كه و: گفت وي مي. تواند انجام دهد اي است كه هر كسي مي اين كار ساده

وي معتقد بود . خواهد بيش از اين وقتي براي آن بگذارد به فقه اختصاص داده كافي بوده و ديگر نمي
او . خواهي باشد ترسد فتوا مبنايي نداشته و به هواي رياست روي كه مي خواهد فتوا بدهد از آن كه نمي

، درباره مسائل فقهي »لوريغياث سلطان ا«از فقه احتراز كرده و تنها يك كتاب، يعني : گفت مي
جا  در اين. نوشت» المواسعة و المضايقه«در واقع سيد يك رساله فقهي ديگر هم با عنوان . نوشته است

چنين توصيف كرده كه تنها احاديث مربوطه را آورده تا محققان، خودشان از اين  هم هدف خود را اين
يست كه دو تأليف فقهي وي به موضوع نماز اين مطلب، تصادفي ن. احاديث استفاده و استنباط كنند

  .)45ـ40اتان گلبرگ، پيشين، ص(. باشد كه به قلب او نزديك بود مربوط مي
طاووس همراه با  رد علم كلام از سوي ابن. چنين درباره علم كلام نظر مساعدي ندارد وي هم

عتزله از جهل سرچشمه كند كه اين موضع م او تأكيد مي. باشد موضع انتقادآميز وي از معتزله مي
. براي ابن طاووس، معرفت خداوند از خود خدا به دست آمده و از تولد در انسان حضور دارد. گيرد مي

انسان خدا را در نتيجه عنايات . كند تا به وجود خداوند پي ببرد كه او را وادار مي اين فطرت انسان است
به اين ترتيب وي ادعاي معتزله را كه . ظرشناسد نه به وسيله كسب و ن و تفضلات خود خداوند مي

توان بدون  كند كه اين معرفت را مي رد كرده و استدلال مي» نظر براي معرفت خدا ضروري است«
هر چند «: گويد وي مي. )17و13، 10طاووس، پيشين، ص ابن سيد(.مباحث بغرنج كلامي به دست آورد

داوند، ناكافي است، اما خداوند حجج الهي و هاي تفصيلي خ معرفت فطري انسان براي كشف خواسته
كه  طاووس اين است عقيده ابن. )33پيشين، ص(.»امامان معصوم را به همين منظور معين كرده است

داند، زيرا آنها عقايد   منبع اصلي دانش دين است، و نفوذ معتزله را به شدت مضر مياحاديث امام
بندي وي به قواعد كلامي، باعث شده  عدم پاي. كنند ميبديهي را به مسائل مشكل و نامفهوم تبديل 

 به دست مأمون شهيد گشته، رد كند و به اين ترتيب از عقيده مشهور تا اين عقيده را كه امام رضا
اتان (. به شكل غير طبيعي و شهيد از دنيا خواهند رفت، فاصله گرفته استشيعه كه امامان معصوم
است كه » شفاء العقول من داء الفضول«ا تأليف او در علم كلام، كتاب تنه. )46 و45گلبرگ، پيشين، ص

  .نفسه ضرورت ندارد به اعتقاد او فراگيري علم كلام تنها در رد اهل ضلال لازم است، و في
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  ارتباط سيد با علماي اهل سنت
ن را از طاووس از نظر فردي و شخصيتي، اهل اجتناب از برخوردهايي بود كه انسا جا كه ابن از آن

كند، و از نظر اعتقادي نيز، ايده خاصي نسبت به مسئله امر به معروف و نهي از منكر  ياد خدا غافل مي
 شد كه ايشان امر به معروف را از لحاظ قلبي لازم  كه در صفحات پيش توضيح داده چنان(داشت 

ژگي در برخوردهاي شخصي و ، احتمالاً اين دو وي)داند  را بيش از اين، واجب نمي داند و ضرورت آن مي
ترين واجب  طاووس در مهم بديهي است وقتي ابن. در تعامل اعتقادي او با ديگران، مؤثر بوده است

: ك.ر(چون بيشتر عالمان سني داشته است  اي هم عقيده) يعني امر به معروف و نهي از منكر(ديني 
كرده و فضاي مساعدي را براي او به  مي، اين موضوع، او را در نزديك شدن به آنان كمك )ادامه مقاله
  .آورده است وجود مي

  .سو با عقيده بسياري از عالمان بزرگ سني است اظهار نظر سيد درباره امر به معروف، هم
حذيفه » كني؟ آيا تو امر به معروف و نهي از منكر نمي«: پرسيد) ق36م(يمان ابن يفةمردي از حذ
هي از منكر، كاري پسنديده است، اما سنت حسنه اين نيست كه امر به معروف و ن«: در جواب او گفت

پرسيدند چرا ) ق161م(از سفيان ثوري. )508، ص7شيبه، ج ابي ابن(.»سلاح برداري و با امام خود بجنگي
كند چه  هنگامي كه دريا طغيان مي«: كند، در پاسخ گفت رود و او را امر به معروف نمي نزد سلطان نمي

حسن بصري در يك حديث نبوي . )111، ص1ش، ج1386كوك، (. »را سد كند؟ تواند آن كسي مي
؛ طوسي، 274، ص7هيثمي، ج(. »خود را خوار كند) با امر به معروف(شايسته نيست مؤمن «: گويد مي
در جاي ديگر از حسن بصري درباره فريضه بودن امر به معروف سؤال كردند، در جواب . )180، ص6ج

را  يل چنين بود، اما خداي مهربان كه ضعف امت اسلام را در نظر داشت، آن اسرائ براي بني«: گفت
دارد و امر » اربع و خمسون فريضه«اي به نام  ، گرچه خود حسن، وجيزه»براي ايشان مستحب قرار داد

نصير  ابن داود. )145كوك، پيشين، ص(. به معروف را در رديف نوزدهمين فريضه قرار داده است
كند، به گناه  ترسم كسي كه امر به معروف مي مي«: گويد ارساي كوفي، ميپ) ق165م(طائي

  .)358، ص7ابونعيم، ج(. »خودپسندي آلوده شود
ها اين فريضه بزرگ ديني را در نگاه عالمان سني،  هر چند قصد نداريم با ذكر اين حكايت

اي داشته و  ه و زاهدانهاهميت معرفي كنيم، اما آن دسته از عالمان شيعه و سني كه مشي عارفان بي
اند، برخوردشان نسبت به امر به معروف، همان چيزي  داده نسبت به فقه و فقاهت تمايل نشان نمي

طاووس، برخاسته از مشي عارفانه و  شايد اين تفكر ابن. طاووس نقل گرديد كه پيش از اين، از ابن است
در ) ق428م(سينا ابن. اند آن اشاره كرده كه برخي از فلاسفه پيش از او، به  اي است پارساگرايانه

س و «: گويد ، دربارة نگرش عارف نسبت به نهي از منكر مي»اشارات« عارف خود را سرگرم تجس
س نمي كه به  كند شناخت او نسبت به تقدير الهي چنان است وقتي منكري را مشاهده مي. كند تحس
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م او برانگيخته مي را با محبت ناصحي  كند آن مر به معروف ميوقتي كسي را ا. شود جاي خشم، ترح 
  .)392، ص3سينا، ج ابن(. »گري دهد نه با خشونت ملامت انجام مي

گرداني  تر روي محور، هرگز پذيرفته نيست، و پيش هايي براي اسلام فقه بديهي است چنين انديشه
اي از   بخش عمدهشود كه به اين ترتيب مشاهده مي. هاي فقهي يادآوري شد طاووس از انديشه ابن

هاي دعا، تاريخ، تفسير و به ويژه  طاووس با عالمان سني، به عرصه تعاملات و مباحثات علمي ابن
سنت، بيشتر سرگرم  در واقع سيد با حضور خود در مجامع علمي اهل.  مربوط استبيت فضيلت اهل

  .اد خدا غافل نگرددپرداخت، تا از ي جويانه مي زهد و پارسايي بود و كمتر به كارهاي مداخله
كه در  گاه نرمش نشان نداده است، چنان سنت، هيچ همه، وي در تعاملات خود با علماي اهل با اين

»  خير من النومةالصلا«، يعني گفتن »تثويب«گام با آنها درباره  برخي مواقع همانند عالمان سني و هم
طاووس،   ابن ؛ سيد105، ص1 جق،1400شافعي، (.در اذان صبح از بدعت عمر پرده برداشته است

  .)478الطرائف، ص
و ) »ق643م«نجار بغدادي  مانند ابن(اندوزي وي نزد آنان  اما ارتباط زياد او با عالمان سني و دانش

هاي بسياري از آنان  و اعتماد بر نوشته) »ق674م«ساعي مانند ابن(حتي رفاقت او با بعضي از آنها 
اش، از روحيه اعتدال و مساعدت او  هاي مذهبي د براي پيشبرد سليقه، هر چن)مانند كتاب ري الظمĤن(

هاي سيد سراغ نداريم كه وي از  يك از نوشته در هيچ. كند نسبت به چنين پيوندهايي حكايت مي
نويسنده ) ق395م(، ابوهلال عسگري»اقبال و طرائف«تنها در كتاب . عالمان سني بدگويي كرده باشد

من المخالفين المعاندين، من المعاندين «: كند لف سرسخت شيعه معرفي ميرا مخا» الأوائل«كتاب 
  .، اما همين كتاب، مورد استفاده سيد بوده است»لأهل البيت

  . معرفي كرده است» با انصاف«سنت، آنان را  وي در بدترين شرايط اعتقادي در برابر اهل
  ري من أعيان رجال أهل الخلافو هذا الزمخش: أقول«: گويد چنين مي) ق538م(درباره زمخشري

. »سنت است و فردي منصف بوده است و يميل الي الانصاف؛ اين زمخشري از عالمان برجسته اهل
  در ضمن ) ق726م( كه علامه حلي طاووس در حالي است اين قضاوت ابن. )131سعدالسعود، ص(

  ي الزمخشري و كان منو رو«: بيت، درباره او گفته بيان روايتي از زمخشري درباره فضيلت اهل
  بيت نقل كرده ، و سپس روايت زمخشري را در فضيلت اهل»الخ...أشد الناس عناداً لأهل البيت 

را  كه زمخشري آن  جا اگرچه بيرون از هدف ماست، اما به لحاظ اين است و خواندن اين روايت در اين
كرد و  دكي ملاحظه ميبايست ان بيت نقل نموده و طبق قاعده علامه حلي مي در فضيلت اهل

كرد، خالي از   معرفي نميبيت  خاطر نقل اين فضيلت، دشمن اهل جا به زمخشري را حداقل در اين
  :لطف نيست



 

 

 

يد 
س

ا
س 

اوو
ن ط

ب
)

58
9

 ـ
66

4
)ق

حلهّ
سبز 

چم 
؛ پر

  

121  

فاطمة مهجة قلبي و ابناها ثمرة فؤادي، و بعلها نور بصري، : قال بإسناده قال رسول االله«
 من اعتصم بهم نجا و من تخلف عنهم والأئمة من ولدها أمناء ربي و حبل ممدود بينه و بين خلقه،

  .)227الحق و كشف الصدق، ص نهج(.»هوي
ترين دشمن شيعه، يعني  هاي سرسخت  در حالي است كه علامه در برابر گستاخي اين

س ابن«، كه علامه را )ق728م(تيميه ابن خوانده است، موضع معتدلي از خود نشان داده و به طور » منج
  . استخويي بوده كلي انسان نرم

طاووس در برابر زمخشري، نشان روشني از لطافت  حال مقايسه موضع متفاوت علامه و ابن با اين
  .سنت است طبع سيد و نقطه عطفي در جهت تعامل مؤثر با علماي بزرگ اهل

: أقول«: سخن رانده و گفته است» سلام ابن عبداالله«جا از سلامت اعتقاد  طاووس در يك حتي ابن
سلام أن الخليفة عنده بعد النبي صلوات االله عليه و آله مولانا علي  ابن ن اعتقاد عبدااللهو هذا يقتضي أ

  .)81الملاحم و الفتن، ص(. »السلام عليه
و أما أن كعب الأحبار : فصل«: باز كرده است» كعب الأحبار«و در جاي ديگر فصلي را در دفاع از 

د عتيق اسمه مناقب الامام الهاشمي أبي  فإنني وجدت ذلك في مجلكان من خواص مولانا علي
  . )پيشين(. »الخ...ابي طالب عليه السلام  ابن الحسن علي

جا كه روابط و پيوندهاي گسترده علمي سيد را با عالمان سني در نظر بگيريم،  اين مطلب، آن
سني بنا به گفته برخي از محققان معاصر، علاقه گسترده سيد به ادب . بيشتر نمايان خواهد شد

نه تنها سبب شد تا وي تعداد ) خاطر درگير شدن وي در مناظره با سنيان اي به كم تا اندازه دست(
داري كند بلكه بسياري از آنها را در آثار خود نقل  اش نگه خانه سنت را در كتاب زيادي از متون اهل

 220ت آمده، نزديك به طاووس به دس هاي برجاي مانده از ابن در واقع از عناويني كه در نوشته. كرد
  .خانه او بوده است ها جزء كتاب از آثار سني هستند و بسياري از اين كتاب) حدود يك سوم(عنوان 
باشد كه منعكس كننده غالب  نسبت متون سني به شيعه حدود سه به يك مي» سعد السعود«در 

شده، بيشتر بر متون سني كه به هدف مناظره تأليف » اليقين«. بودن تفاسير سني در كتابخانه اوست
هاي برجاي مانده نقل كرده،  تعداد تأليفاتي كه او از آنها در نوشته. )135اتان گلبرگ، پيشين، ص(. است

 از آنها نقل  ـ چه سني و چه شيعه ـكه معاصران وي هايي است اي بيش از كتاب طور قابل ملاحظه به
تر از  هاي علمي سيد بسيار وسيع كه دامنه فعاليتدهد  اين مطلب، نشان مي. )134پيشين، ص(. اند كرده

ها، به ارتباط وي با عالمان سني و  علماي معاصرش بوده و بخش قابل توجهي از اين فعاليت
خوبي آگاه  به همين جهت، وي نه تنها از آثار معاصران خود به. شده است هاي آنان مربوط مي نوشته

هايي كه او از معاصران سني خود نقل كرده  برخي از كتاب. بوده، بلكه آنها را در اختيار داشته است
؛ عوارف المعارف ابوحفص )ق630م(؛ تاريخ ابن اثير)ق626م(معجم البلدان ياقوت: عبارت است از
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؛ و )ق652م(طلحه حلبي ابن ؛ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول از محمد)ق632م(سهروردي
  .)135پيشين، ص(. با او آشنايي داشته استطاووس ، كه ابن)ق674م(تاريخ ابن الساعي

  
  برخي استادان سني سيد
مورخ، محدث، ) ق643م(نجار بغدادي  محمود معروف به ابن ابن ابوعبداالله محب الدين محمد

هاي  وي گرچه مسافرت. »ذيل تاريخ بغداد«مذهب بغدادي و صاحب كتاب  شناس و اديب شافعي رجال
اش را در بغداد اقامت داشته   ساله65 انجام داده است، اما بيشتر عمر )سال27سال يا 17حدود (فراواني 

سعه روايت و اتقان وي . وي بيش از سه هزار شيخ روايي داشته كه از آنها حديث شنيده است. است
» سيد ابن طاووس«در حديث و رجال و تاريخ، مورد تأييد بسياري از علما قرار گرفته كه از جمله آنها 

  .)35، ص5 بجنوردي، جموسوي(.است
نجار حديث  طاووس كه در مدرسه مستنصريه بغداد، به همراه جمع زيادي از علما نزد ابن ابن

  :گويد درباره اين استادش مي» الامان«شنيده است، در  مي
شيخي محمد النجار متقدم أهل الحديث بالمدرسة المستنصرية و كان محافظاً علي مقتضي ... «

استادم محمد الخ؛ ...لنا من الأخبار النبوية كتابه الذي جعله تذييلاً علي تاريخ الخطيبعقيدته فيما رواه 
دار اخباري از  اش، امانت نجار از متقدمان اهل حديث در مدرسه مستنصريه است و او به مقتضاي عقيده

ن  ابسيد(. »كند براي ما نقل مي» ذيل تاريخ الخطيب« است كه آنها را از كتابش رسول خدا
  .)118ق، ص1409طاووس، 

  :گويد كند و پس از آن مي نجار نقل مي  از ابنبيت و سپس حديثي در فضيلت اهل
إنما ذكرت هذا الحديث لأنه برواية ابن النجار الذي هو من أعيان أهل الحديث من الأربعة ...«

را روايت كرده است،  آن» ابن نجار«؛ اين حديث را بدان جهت نقل كردم كه الخ...المذاهب و ثقاتهم و 
  .)120پيشين، ص(. » سنت است چون او از برجستگان اهل حديث از مذاهب چهارگانه اهل

مذهب، كاملاً قبول داشته،  نجار را به عنوان يك استاد شافعي دهد كه سيد، ابن اين ماجرا نشان مي
، »شعار موصلي ابن«: و پذيراي اين موضوع بوده كه در كلاس درس او و در جمع شاگردان او از قبيل

ي داشتند، به استماع حديث بپردازد» ابن ساعي«و » ابن صابوني« طاووس  ابن. كه آنان نيز مذهب سنّ
نجار را دريافت  برده، اجازه نقل همه روايات ابن هجري زماني كه در بغداد به سر مي633در ذيقعده 

بوده »» ق488م«وعبداالله الحميدي الجمع بين الصحيحين، نوشته اب«: كرد كه از جمله آنها كتاب
  .)149فتح الابواب، ص(.است

داشت  طاووس كه خود پارسا و سليم النفس بود، كساني را كه چنين خصلتي داشتند، دوست مي ابن
نجار و برخي از شاگردان  رابطه نزديك او با ابن. و در انديشه او بين سني و شيعه تفاوتي نبود

ي هاي او به طور كلي از برخي از  حتي بعضي از كتاب.  انديشه بوده استمذهبش، برخاسته از همين سنّ
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كه از » ري الظمĤن من مروي محمدبن سليمان«استادان و راويان سني نقل شده است، مانند كتاب 
نقل شده » مطين«معروف به ) ق297 ـ202(»سليمان حضرمي كوفي ابن ابوجعفر محمدبن عبداالله«

 ابن معرفي كرده و گفته كه ابوبكر» ثقه مطلق«و » حافظ كبير«ين را ، مط»تذكره«ذهبي در . است
  .)662، ص2تا، ج ذهبي، بي(. دارم صدهزار حديث از مطين، كتابت كرده است ابي 

هاي پاك و صادق، از اين هم فراتر بود، زيرا او معتقد بود حتي  مبناي سيد در اعتماد به انسان
  :گويد وي در اين باره مي. گو باشند اعتماد كند اگر راستتواند به اخبار كفار نيز  انسان مي

فقد يكون في الكفار من هو ثقة في نقل ما يحكيه من الأخبار كما اعتمد علماء أهل الإسلام علي «
أخبار أطباء أهل الذمة في أخبارهم بما يصلح لشفاء الأسقام، و لولا المانع الذي منع من الإعتماد علي 

لقد كان يمكن العمل ) عليهم أفضل السلام(البيت أو لبعضهم موم لفظ الاتباع لأهلرواية من خرج عن ع
؛ گاهي در ميان كفار كساني برواية كل من عرف منه الصدق و الأمانة في حديثه من سائر فرق الإسلام

تماد ذمه، اع كه علماي اسلام نسبت به اخبار پزشكانِ اهل هستند كه در نقل اخبار، قابل اعتمادند چنان
بيت يا بعضي از آنها  بود از اعتماد به روايت كسي كه از پيروي همه اهل و اگر مانعي نمي. كنند مي

اي كه به راستي و صداقت در  بيرون است، در آن صورت ممكن بود به روايت هر كسي از هر فرقه
  .)10ق، ص1406طاووس،  ابن سيد(. حديث معروف بود، عمل كرد
گويي متهم كند،  ايد به راحتي ديگران را مورد طعن قرار داده و به دروغوي معتقد است انسان نب

فإن الطعن ... «: زدن به بينه روشني نياز دارد كه بايد مورد رضايت شريعت محمديه باشد بلكه طعنه
 واضحاً  أو طريق يكون عذراً) صلي االله عليه و آله(يحتاج إلي شهادة ثابتة مرضية في الشريعة المحمدية

  .)پيشين(. »د الجلالة الإلهيةعن
 ارائه دهد و در اين اي واحد بر اساس گفتار رسول خدا آري، تلاش سيد بر اين بود كه عقيده

روز،   به جامعه مسلمان آن بيت وي براي شناساندن اهل. اي انجام داد وقفه هاي بي راه تلاش
به همين . ي بود كه مورد قبول فريقين باشدگاه راه مجادله را نپيمود و تمام سعي او بر ذكر روايات هيچ

؛ اين روايتي و ما رويته و لا رأيته طريق شيعتهم إلي الآن«: گويد  ميبيت دليل، وي در معرفي اهل
طريق  ام و نه روايتي از آن  را نقل كرده ام، تا كنون از طريق شيعه نه آن نجار نقل كرده كه از استادم ابن

  .)120صق، 1409همو، (. »ام ديده
  

  شاگردان سيد
اي  هاي برجسته در اين ميان، چهره. وي شاگردان متعددي از شهرهاي مختلف عراق داشته است

  :شود جا ذكر مي طور اختصار نام آنها در اين بودند كه به
وي در . »مصطفي«ملقب به ) فرزند سيد(طاووس حلي  ابن علي ابن الدين محمد سيد صفي .1
ه«ق در 643سال   سالگي دار فاني را وداع گفته 37 هجري در سن 680 شده و در سال متولد» حلّ
كشف «طاووس، نقابت علويان را بر عهده داشته است، و سيد، كتاب  ابن وي بعد از پدرش سيد. است

  ؛)4ق، ص1370همو، (. را از باب وصيت به او نوشته است» المحجه
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سيد «وي بعد از فوت برادرش . )فرزند سيد(طاووس حلي  ابن علي ابن الدين علي سيد رضي .2
در اعمال سنه و » زوائد الفوائد« هجري نقابت علويان را بر عهده گرفت و كتاب 680در سال » محمد

، 12آقا بزرگ طهراني، پيشين، ج(. است» بحارالانوار«اين كتاب جزء مصادر . آداب مستحسنه، از اوست
  ؛)59ص

وي از رؤساي زمان خود بوده ). برادرزاه سيد(س طاوو ابن احمد ابن الدين عبدالكريم سيد غياث .3
از » رجال«صاحب كتاب ) ق706م(داوود حلي  ابن  حسن. و نقابت علويان را برعهده داشته است

 هجري در 693 هجري در حله تولد يافت و در شوال 648وي در شعبان سال . شاگردان او بوده است
الشمل المنظوم «: يي نيز نوشته است، از جملهها وي كتاب. كاظمين درگذشت و در حله مدفون گشت

اي از آيات  مرحوم بحراني او را آيه. »فرحة الغَري في تعيين قبر أميرالمؤمنين علي«و » في مصنفي العلم
سالگي به درجه اجتهاد نائل آمد،  وي حافظه عجيبي داشته و در سن ده«: الهي برشمرده و گفته است

فرحة ؛ 130 داوود، پيشين، ص ؛ ابن193، صلؤلؤة البحرين(. »كرد د گريه ميش كه هرگاه گرسنه مي با اين
كه معاصر وي بوده و احتمالاً ) ق723م(فوطي ابن. )22، صالمقالة الفاطميه بناء؛ 149 و80، صالغري

 آورده است، و 1774تحت شماره » تلخيص مجمع الآداب«شاگردي او را نموده، ترجمه او را در كتاب 
  اش مدفون است؛  در نجف اشرف نزد عشيرهگفته كه او

  محمد علوي؛ ابن سيد احمد .4
  الدين محمد موسوي؛ سيد نجم .5
  ؛)پدر علامه حلي(مطهر حلي  ابن شيخ سديدالدين يوسف .6
  ؛)ق726 ـ648(مطهر حلي، معروف به علامه حلي ابن يوسف ابن الدين حسن شيخ جمال .7
  حاتم شامي؛ ابن الدين يوسف شيخ جمال .8
وي . »رجال«صاحب كتاب ) ق707 ـ647(داوود حلي ابن علي ابن ن حسنالدي شيخ تقي .9

مقدمه رجال ابن داود، (. كردند معاصر علامه بوده و با هم در درس مرحوم محقق حلي شركت مي
  ؛)6ص

: هاي سيد در سال وفاتش به او و سه فرزندش به نام. صالح قسيني ابن احمد ابن شيخ محمد .10
 ؛ سيد13جمال الاسبوع، ص(. اجازه رواياتش را داده است» شيخ جعفر «و» شيخ علي«، »شيخ ابراهيم«

 .)5ق، ص1370طاووس، ابن 
  تأليفات سيد

  بهايي است هاي او ميراث گران نوشته. رس ما است خوشبختانه بيشتر تأليفات سيد، اكنون در دست
 و فضايل هاي اخلاق، تهذيب نفس، تاريخ، فقه، خوابگزاري، اديان و مذاهب، كه در عرصه

طور مكرر در  هاي سيد كه به نام تعداد قابل توجهي از نوشته.  بسيار قابل استفاده استاميرالمؤمنين
  :باشد  است به شرح ذيل مي ايران، نجف و لبنان چاپ شده
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كه در  ؛ درباره دعاهايي است»الإقبال بالأعمال الحسنة فيما نذكره مما يعمل ميقاتاً واحد كل سنة« .1
 ق چاپ شده است؛1312بار در تهران در سال  گيرد و نخستين نجام ميطول سال ا

؛ اين كتاب از چهارده باب و هر باب از فصول متعدد »الامان من أخطار الأسفار و الزمان« .2
در اين كتاب، جزئيات آداب مسافر و رعايت اصولي كه او را از خطرات حفظ . تشكيل شده است

   در نجف چاپ شده است؛ق1370كند، آمده است و در سال  مي
كه مؤمن در طول هفته  ؛ درباره زيباترين دعاهايي است»جمال الاسبوع بكمال العمل المشروع« .3

   در تهران چاپ شده است؛1330دهد و در سال  انجام مي
. ؛ درباره دعاهاي ماهانه است»الدروع الواقية من الأخطار فيما يعمل مثله كل شهر علي التكرار« .4

 در تهران چاپ 1330از شيخ عباس قمي در سال » جمال الاسبوع«مراه ترجمه فارسي اين كتاب به ه
  ؛)55، ص2موسوي بجنوردي، ج(. شده است

هاي آسماني و  آوري قرآن و كتاب ؛ درباره مسائل مربوط به جمع»سعد السعود للنفوس منضود« .5
ز تفاسير مختلف شيعه  است كه ابيت تفسير برخي از مشكلات قرآن و آيات مربوط به مناقب اهل

، 12آقا بزرگ طهراني، پيشين، ج(. اين كتاب بارها در ايران چاپ شده است. و سني گردآوري شده است
 ؛)182ص

 را از روي تقيه با نام  كه سيد آن ؛ اين كتاب همان است»الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف« .6
ين كتاب كه در زمان ناصرالدين شاه در محتواي ا. نوشته است» داود الذمي ابن عبدالمحمود«مستعار 
ق، توسط ملا محمد صادق طبسي به فارسي هم ترجمه شده، بر اصول و فروعات مختلف 1301تاريخ 

  ؛)154، ص15پيشين، ج(. باشد سنت، مشتمل مي مربوط به اعتقادات اهل
ائد الفو«؛ درباره نماز ميت است، كه به همراه كتاب »غياث سلطان الوري لسكان الثري« .7
موسوي بجنوردي، (. ق در ايران چاپ شده است1321تأليف محمد امين استرآبادي در سال » المدنية
هاي فقهي  تنها كتاب» فرج المهموم«و » المواسعة و المضايقه«چنين كتاب  كتاب حاضر و هم. )پيشين

 باشد؛ طاووس مي ابن سيد
هاي آن  روعيت استخاره و شيوه؛ درباره مش»فتح الابواب بين ذوي الألباب و رب الأرباب« .8
 .)103، ص16آقا بزرگ طهراني، پيشين، ج(است؛ 
اين كتاب بر . ؛ درباره علم نجوم است»فرج المهموم في معرفة الحلال و الحرام من علم النجوم« .9

ده باب مشتمل است و باب پنجم آن دربارة تاريخ منجمان شيعه، و باب ششم آن دربارة منجمان 
 هجري كتاب مذكور را در كربلا به اتمام رسانده 650محرم سال 23 در تاريخ وي. سنت است اهل

  ؛)157پيشين، ص(. است
تتمات مصباح «؛ نام ديگر اين كتاب »فلاح السائل و نجاح المسائل في عمل اليوم و الليل« .10

 ابن سيد. است و از چندين مجلد تشكيل شده است، و بعضي از مجلدات آن چند جلد است» المتهجد
را ناقص يافت، زيرا بسياري از دعاها و ) ق460م(شيخ طوسي» مصباح المتهجد«طاووس كتاب  
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السائل  كتاب فلاح. زيارات در آن وجود نداشت، از اين رو تصميم گرفت كتاب مذكور را تكميل نمايد
د اول كه جل شناخته شده است» فلاح السائل«دو جلد اول اين كتاب با همين نام، يعني . ده مجلد است

. به اعمال زوال تا هنگام خواب مربوط است، و جلد دوم دربارة اعمال بعد از بيداري تا زوال فردا است
: جلد چهارم: هاي خودشان به چاپ رسيده است، مانند گفتني است بعضي از مجلدات اين كتاب با نام

:  و جلد هشتم و نهم؛»مضمار السباق«: ؛ جلد ششم»الدروع الواقيه«: ؛ جلد پنجم»جمال الاسبوع«
  ؛)302پيشين، ص(. »الإقبال بالأعمال«

 ابن نامه اخلاقي و عبادي سيد ؛ اين كتاب در واقع وصيت»كشف المهجة لثمرة المهجه« .11
 ق در سفارش به فرزندانش محمد هفت 649وي اين كتاب را در سال . طاووس است

پيشين، (. سال داشته است61ن زمان نوشته و خود او در آ) ق647م(و علي دو ساله) ق643متولد(ساله
ق در نجف چاپ شده و ترجمه فارسي آن نيز به چاپ رسيده 1370كتاب حاضر در سال . )58، ص18ج

  است؛
؛ درباره مقتل شهداي كربلاست »الملهوف علي قتلي الطفوف«يا » اللهوف علي قتلي الطفوف« .12

 و بارها در لبنان و ايران با ترجمه فارسي چاپ شده است؛
گيري از جزء چهارم  طاووس اين كتاب را با بهره ابن ؛ سيد»لمجتني من الدعاء المجتبيا« .13
سنت به نام  نوشته يكي از بزرگان اهل» دفع الهموم و الأحزان و قمع الغموم و الأشجان«كتاب 

به رشته تحرير درآورده است، و چون آغاز اين كتاب با روايتي از امام » أحمدبن داوود نعماني«
المجتني من دعاء «را  اش شكايت داشت، آغاز شده، نام آن   نسبت به مردي كه از همسايهحسن

  ق در تهران چاپ شده است؛1333اين كتاب در سال . )48المجتني، ص(. گذارده است» المجتبي
محاسبة الملائكة الكرام آخر كل يوم من الذنوب و «؛ نام ديگر اين كتاب »محاسبة النفس« .14
درباره تعريف محاسبه و روش محاسبه . )121، ص20آقا بزرگ طهراني، پيشين، ج(. است» الآثام

كتاب حاضر در سال . )122پيشين، ص(. هاي تطهير گناهان است فرشتگان در اعمال انسان و راه
  ق در تهران چاپ شده است؛1318

صد باب ؛ درباره روايات اخلاقي و تهذيب نفس است كه در »مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقه« .15
» المستدرك«مرحوم محدث نوري در خاتمه .  استتنظيم گرديده و همه روايات آن از امام صادق

اعتبار معرفي  از اين كتاب، بسيار تعريف كرده، ولي علامه مجلسي و شيخ حر عاملي كتاب مذكور را بي
. )110، ص21پيشين، ج(. است» شقيق بلخي«اند، و مجلسي معتقد است كتاب حاضر، نوشته  كرده

ق در تهران چاپ شده 1379كتاب مذكور در ايران بارها به چاپ رسيده و نخستين بار در سال 
» آداب العارفين«هاي ديگر مانند  ، و ترجمه فارسي آن نيز با نام)55، ص2موسوي بجنوردي، پيشين، ج(

 به زيور طبع آراسته گرديده است؛» ضياء المصباح«و 
آقا (. ؛ درباره دعاهاي ماه مبارك رمضان و اعمال آن است»دقمضمار السبق في ميدان الص« .16

 .ق در تهران چاپ شده است1314بار در سال  اين كتاب نخستين. )135، ص21بزرگ طهراني، پيشين، ج
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التشريف بالمنن في التعريف «؛ نام ديگر اين كتاب »الملاحم و الفتن في ظهور الغائب المنتظر« .17
مروان   به وقوع پيوست، از قبيل فتنه بنيكه بعد از رسول خدا هايي است بوده و درباره فتنه» بالفتن
 و وقايعي است كه در زمان آنها چنين كتاب مذكور درباره تعداد امامان معصوم هم. عباس و بني

، اوصاف آن حضرت، عمر ايشان، پرچم و )عج(اتفاق افتاده است، و نيز درباره علائم خروج امام عصر
 تصريح شده گفتني است در اين كتاب، به نام مبارك امام عصر. م، بحث نموده استياران آن اما

 ؛)33الملاحم و الفتن، ص(. سنت است هاي اهل بيشتر روايات اين كتاب، از كتاب. است
ها  ها، دعاها، تعقيبات و مناجات ها، پرده ؛ بر حرزها، قنوت»مهج الدعوات و منهج العنايات« .18

 را به اتمام رسانده و اين   هجري آن662الاولي سال  در روز جمعه هفتم جماديسيد . باشد مشتمل مي
با حواشي » المجتني«بار نيز در ضمن كتاب  كتاب بارها به صورت مستقل با ترجمه فارسي، و يك

آقا بزرگ (. ق چاپ شده است1333در سال » صدر المعالي«معروف به » ميرزا علي اصغر ملاباشي«
 ؛)287، ص23جطهراني، پيشين، 

؛ آقابزرگ اين كتاب را با عنوان »اليقين في اختصاص مولانا اميرالمؤمنين علي بإمرة المؤمنين« .19
ها و رواياتي از  كتاب مذكور درباره گزارش. )69، ص18پيشين، ج(.ذكر كرده است» ...كشف اليقين في«

 . وارد شده است سنت است كه دربارة خلافت علي اهل
اي از آنها ار ديگري نيز دارد كه نسخ خطي آن در اختيار ما قرار دارد و پارهطاووس آث ابن  سيد
 . استچاپ شده

هاي ديگري نيز نوشته است كه هنوز كسي به چاپ آنها اقدام ننموده ولي به صورت  وي كتاب
وجود م» ربيع الشيعه«: ، مانند)ممكن است برخي از اينها چاپ شده باشد(خطي در اختيار ما قرار دارد 

 إلزام النواصب بإمامة علي«آستان قدس؛ » مصباح الزائر و جناح المسافر«خانه وزيري يزد؛  در كتاب
مجلس شوراي اسلامي؛ » منتخبات اسرار الصلاة«آستان قدس؛ » الحجة«كتابخانه ملي؛ » ابيطالبابن 
  .)55ي، پيشين، صموسوي بجنورد(. كتابخانه مركزي دانشگاه تهران» الطرف من الأنباء و المناقب«

هاي متعدد ديگري داشته كه اكنون تنها نام آنها در اختيار ما است و مرحوم  چنين كتاب وي هم
؛ »اسرار الصلوات و انوار الدعوات«: نام برده است، مانند» الذريعه«آقابزرگ طهراني آنها را در 

الانوار الباهرة في انتصار «؛ »الساعياغاثة الداعي و اعانة «؛ »الأسرار المودعة في ساعات اليل و النهار«
احتمالاً چاپ (»التحصين لأسرار ما زاد من أخبار كتاب اليقين«؛ »البهجة لثمرات المهجه«؛ »العترة الطاهره

زهرة الربيع «؛ »روح الاسرار و روح الأسمار«؛ »ربيع الالباب«؛ »التشريف بتعريف وقت التكليف«؛ )شده
السعادات بالعبادات التي ليس لها «؛ » المحتاج إلي معرفة مناسك الحجاجالسالك«؛ »في أدعية الأسابيع

القبس الواضح من كتاب الجليس «؛ »فرحة الناظر و بهجة الخاطر«؛ »الروايات وقت محتوم معلوم في
اللطيف في شرح السعادة بشهادة صاحب «؛ »لباب المستّرة من كتاب ابن أبي قرة«؛ »الكرامات«؛ »الصالح
  .»المنامات الصادقات«؛ »المزار«؛ »لشريفالمقام ا
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  غروب عمر با بركت سيد
 75 هجري در بغداد در سن 664قعده  گاه روز دوشنبه پنجم ذي طاووس در صبح ابن سرانجام سيد

. هاي فكري و قلمي او هنوز چراغ روشن راه ماست سالگي از جهان ديده فرو بست، اما آثار و انديشه
  .وفات يافت اختلافي نيست، اما درباره آرامگاه و مدفن او اختلاف استكه وي در بغداد  در اين

  .)241 البحرين، صةلؤلؤ(. »اكنون نامعلوم است قبر او هم«: گويد شيخ يوسف بحراني مي
را به  اي وجود دارد كه آن  در بيرون از زادگاه او حله، در وسط باغي، قبه«: گويد محدث نوري مي

، 3نوري، پيشين، ج(. »جويند كنند و تبرك مي جا زيارت مي ردم در آندانند و م سيد منسوب مي
  .)472ص

به نقل از محدث بحراني » تحية أهل القبور بما هو مأثور«سيد كاظمي در خاتمه كتابش به نام 
قبري كه در حله به نام قبر سيد در ميان باغ، معروف است، در واقع مزار فرزند سيد است «: گويد مي

ديگر  است و چون نام پدر و پسر مشترك است، قبر آنها با يك» موسي ابن علي ابن علي«كه نام او 
  .)241 البحرين، صةلؤلؤ(. »اشتباه شده است

، از »فلاح السائل«كدام صحيح و قابل اعتماد نيست، زيرا خود سيد در  ها هيچ اما اين نقل و قول
  :نويسد وي در اين كتاب مي. دهد  خبر مياختيار قبر خود در جوار مرقد مطهر مولا علي

 ابن و قد كنت مضيت نفسي و اشرت إلي من حفر قبرا كما اخترته في جوار جدي و مولاي علي«
ابيطالب عليه السلام متضيفا و مستجيرا و وافدا و سائلا و آملا، متوسلا بكل ما يتوسل به أحد من 

ا، لأنه وجدت االله جل جلاله يأمرني بخفض الخلائق إليه و جعلته تحت قدمي والدي رضوان االله عليهم
. »الجناح لهما و يوصيني بالاحسان إليهما، فأردت أن يكون رأسي مهما بقيت في القبور تحت قدميهما

  .)73ق، ص1414طاووس،  ابن سيد(
، ابيطالب ابن نيز مدفن او را در جوار بارگاه مطهر جدش علي) ق723م(فوطي علاوه بر اين، ابن

طاووس و  ابن توفي السيد النقيب الطاهر رضي الدين علي) ق664أي سنة (و فيها «:  استتأييد كرده
ابن فوطي، (. »ابيطالب عليه السلام، قيل كان عمره نحو ثلاث و سبعين سنة ابن حمل إلي مشهد جده علي

  .)66، ص1بابليات، ج: ، به نقل از83؛ اليقين، ص356تا، ص بي
  .روحش شاد و يادش گرامي باد

  
  منابع و مĤخذ

 .تا ، دار الأضواء، بيروت، بيالذريعة إلي تصانيف الشيعهآقابزرگ طهراني،  .1
 ،طبقات الاعلامآقابزرگ طهراني،  .2
سعيد لحام، دارالفكر، بيروت، چاپ : ، تحقيقالمصنفمحمد،  ابن ابن ابي شيبة كوفي، عبداالله .3

 .ق1409اول،
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